
البرهان کتاب
30 جلسه چهارم، مقاله

تهرانی رضایی علی االله آیت
هجري شمسی 1384/09/27 با مقارن هجري قمري 1426/11/15

جيم َّْ
َ
انِأ ْ

َ ْ
َ
أ َِ ِ ذُاللهّٰ

َ
«أ

مُوَفَّقوُين» هُخ Gتعين،إنَّ حيموبه َّْ
َ
حمٰنِأ َّْ

َ
ِمِااللهِأ

می شود). (بررسی 199 صفحه ما کتاب به
مستحضرید چهارم. مقاله از اول فصل ،«قاهارضلالاوّل:فىا Gول)ال Gةة(ارااقاا»
بود. مقاله چهار داراي ابن سینا کتاب چنانکه آن کردند، تقسیم مقاله چهار به را برهان کتاب طباطبایی علامه مرحوم
مقاله کلی غرض ابتدا است. مقاله فهرست مقالات، از یک هر از اول فصل است، فصل چهار داراي چهارم مقاله
که گذشت کتاب آغاز در می فرمایند می کنند. تحریر را کتاب باقیمانده فصل سه فهرست هم بعد می کنند، تبین را
است. مطلوب تصور موجب که است قولی معرّف می شود. نامیده ف معرِّ است، مطلوب تصور موجب که قولی

است، ذات تمام تصور موجب گاه هم ذاتی به تصور عارضی. امر به گاه و است ذاتی امر یک به گاه تصور نهایت،
تصور موجب اگر و می شود نامیده تام حد کند، تعریف را ذات تمام اگر معرّف ذات. بعض تصور موجب گاه
و می شود نامیده تام رسم باشد، عرضی و ذاتی از مرکّب معرّف اگر می شود. نامیده ناقص حد باشد، ذات بعض

می شود. نامیده ناقص رسم باشد، عرضیات یا عرضی بر مشتمل فقط نباشد، ذاتی بر مشتمل معرّف اگر
از غرض می کنیم. اشاره را ناقص رسم تام، رسم ناقص، حد تام، حد تعریف داریم است، المنطق تکرار این ها

می گیریم. پی را مطالب فصل سه در و است تام حد احوال بیان چهارم مقاله
است. مقاله این از غرض در نخست فصل ،«قاهارضلالاوّل:فىا Gول)ال Gةة(ارااقاا»
قول ـ که قضیه اي آن وراطب»، Hجبیلاأنال» گذشت، کتاب این اول در «فىاولالکتاب»،
موجب گاهی ،«ذاتىورهبأ Hجبعرفاعنىا» ف، معرِّ یعنی است مطلوب تصور موجب ـ قضیه یعنی
یک به است مطلوب تصور موجب گاهی «وجببأرجه»، او، ذاتی امر یک به است معرف تصور

مطلوب. از خارج امر یک به است مطلوب تصور موجب گاهی و مطلوب ذاتی امر
بعض به یا ه»، G اتاوماما Hجباماان» مطلوب، ذاتی امر به است موجب آنکه ،«ذاتىوجبوا»
دیگر، تاي سه آن «واافي»، می شود. گفته تام حد آن به مامااتاًماً»، Hوره Hوجبوا» ذات.

کی؟ می شود، گفته ناقص حد یا اً»، Hًاامّا»
به تام رسم یا «أورسماًماً»، ذات. بعض به را تصور کند ایجاب ف معرِّ اگر اات»، G صورإنوجبا»
«أو باشد، عرضی خارج امر یک و ذاتی امر یک از مرکّب اگر ،«رجعرذاتىوًکبانإن» می گوییم. آن
عرضیات در کند اکتفا ف معرِّ اگر «اناارضیاتط»، می گوییم. آن به ناقص رسم یا اً»، Hًرسما

فقط.
نداریم، کاري ناقص حد و ناقص رسم و تام رسم به ما چهارم مقاله در بگوییم که گفتیم مقدمه را این شد، تمام
از غرض انالاحوالاارضةاامثم»، قاهارضوا» داریم. کار تام حد با ما
تبیین ما ل»، Gافىبينّف» است. تام حد که جهت آن از است تام حد عارض که است احوالی بیان مقاله این

می شود. شروع 221 صفحه از که است مقاله این دوم فصل فصل، این که فصلی در مقاله، این در می کنیم
می کنیم؟ بیان را چیزي چه

ما براي خواندید، شما حکمت در که است اموري می کنیم، عرض اول فصل این در الآن می بینید که را آنچه تمام
می شود: بیان نکات این دوم فصل این در است. تکرار خواندیم حکمت که
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الاخص. بالمعنی ماهیت و الاعم بالمعنی ماهیت است: اطلاق دو داراي ماهیت . 1
ماي مطلب بر بسیطه هل مطلب مطالب، بحث در باشد یادتان اگر ندارد. هم ماهیت ندارد، وجود که چیزي . 2

ندارد. هم ماهیت ندارد، وجود که چیزي که بود همین سرّش حقیقیه.
حد داراي که هستند ماهیات می شود. اثبات هم این نیستند. حد داراي انتزاعیات مثل حقیقی ماهیات غیر . 3
وجوب، امکان، قوه، فعلیت، معلولیت، علّیت، شیئیت، نیستند. حد داراي بگذریم که ماهیات از هستند.

نیستند. ماهیت چون ندارند، حد کدام هیچ ندارند. ضرورت کدام هیچ این ها ضرورت،
می تواند محمول محدود و بگیرند قرار موضوع حد می تواند یعنی هستند؛ منعکس یکدیگر بر محدود و حد . 4

می رسیم. إن شاءاالله محمول، حد و بگیرد قرار موضوع محدود
اول. فصل مطالب این Gان»، طقاوان،طقوانانG ا»

معناست. دو داراي ماهیت «انّااھیةلهاان:»، فصلی، یک در می کنیم تبیین ل»، Gافىبينّف»
«و می شود. گفته ماهو جواب در که است ماهیتی معنا دو این از یکی ،««لفىجواب«ماهمااا»
،««و«مابهالشىء» دوم: است. حقیقیه ماهیات براي که است همان این هىالتىاھیاتالحقیة»،
ماهیت، چیزي هر براي است موجود این «واموجودلکلشىء»، است. همان او وسیله به شیء که چیزي
مابهالشىء» داراي یعنی هستند؛ اعم معناي به ماهیت این ها همه انتزاعی، مفاهیم حتی و عدم وجود،
موجودات همه براي الاخص بالمعنی ماهیت «دونالاول»، چیزي هر براي است موجود این و هستند. «
الاعم بالمعنی ماهیت ندارد، الاخص بالمعنی ماهیت خدا است. همه براي الاعم بالمعنی ماهیت اما نیست،

دارد. الاعم بالمعنی ماهیت ندارد، الاخص بالمعنی ماهیت رابط وجود دارد.
وجودي که آنچه براي نیست ماهیتی ،«الاوجودانلاماھیة» می شود مشخص همین از بينبهذا»، Hو»
حقیقی ماهیت غیر براي ااھیاتالحقیة»، أنّلا» می شود روشن اً»، G وا» نیست. او براي
بر منعکس حد اًأنّالعکساود»، G وا» دیگر: مطلب نیست. حد الاخص، بالمعنی ماهیات

می رسیم. است واضح نگفتیم، بیرون از را مطلب این اًأنّئاًوااً»، G وا» است. محدود

هر ندارد. واحد حد یک از بیشتر ،«واIاکنلای» واحد شیء یک که است این پنجم مطلب . 5
چرا؟ می شود. بیان اول فصل در هم این دارد. تام حد یک و دارد تام تعریف یک عالم، در چیزي

یک پس ندارد، بیشتر ماهیت یک اگر ندارد، بیشتر ماهیت یک موجود هر ندارد. بیشتر ماهیت یک چون
ندارد. بیشتر هم حد

که داریم مطلب تا چند هم دوم فصل در دوم. فصل سراغ می رویم ل،أنّاصورلاصدیق»، Gينّفى G»
می کنیم: عرض این جا را فهرستش

حقیقت، در است مطالب از دوم فصل نظري. و ضروري به است منقسم تصدیق مثل تصور اول: مطلب . 1
نظري یا ضروري به تصدیق مثل تصور که می کنیم بیان فصل این در است. فهرست که اول فصل چون

اول. مطلب این می شود، تقسیم کسبی و بدیهی به بگو یا می شود تقسیم
ضروري. تصور به شوند منتهی باید نظري تصورات دوم: مطلب . 2

دارد. شروطی لفظ حیث از حد سوم: مطلب . 3
دارد. شروطی محتوا و مضمون معنا، حیث از حد چهارم: مطلب . 4

است. منطقی گاهی است حقیقی گاهی حد پنجم: مطلب . 5
ندارند. تام حد بسیطه ماهیات ششم: مطلب . 6

ری». G Gقسمالىضروریوصدیقلاصورانّا» اینکه می کنیم، بیان فصلی در سپس ل»، Gينّفى G»
می شود. ضروري به منتهی «یالىاوری»، که نظري اي دوم: مطلب

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ه». G Gثلّوأن» است شروطی لفظش حیث از حد براي سوم: مطلب
«وناهشروطاً». است، شروطی معنایش حیث از حد براي چهارم: مطلب

گاهی و است حقیقی گاهی فصل چون اً»، طقًانییاًو Hًانیوأنّال» پنجم: مطلب
منطقی.

«نى است، شده گفته که آنچه معناي می شود تبیین و می شود بیان همین به «وينّبهنىمال»، ششم: مطلب
نیست. بسیطه ماهیات براي حدي اینکه ة»، ساھیاتالإنّلاما

باشد! «إنّهلا» یا باشد «أنلا» باید یا
ندارد! معنا این جا در «إنّ»،

باشد. باید «إنّهلا» نظرم به
این چهارم فصل در هست. هم کتاب فصل آخرین که مقاله این فصل آخرین سراغ می رویم ل»»، Gينّفى G»

می شود: بیان مطالبی مقاله
است. مناسبت برهان و حد بین اینکه اول: مطلب . 1

محدود. بر زائد گاهی و است محدود بر مساوي گاهی حد دوم: مطلب . 2
نیست. برهان وسیله به اکتساب قابل حد سوم: مطلب . 3

نیست. برهان وسیله به اکتساب قابل هم حد اجزاء چهارم: مطلب . 4
معناي «بماأنّهٌمولٌاود». حد. یعنی نمی شود، کسب برهان با حد اینکه معناي پنجم: مطلب . 5
عبارت به ««اجزاءالبماانهّااجزاءٌموٌاود». یعنی نمی شود، کسب برهان با حد اجزاء اینکه

نمی شود. کسب برهان با این محدودش، بر حمل جنبه آن اخري:
حد نه است، حقیقی حد مراد نمی شوند، کسب برهان با حدود اجزاء و حدود گفتیم اینکه ششم: مطلب . 6

منطقی.
می پذیرد. پایان کتاب می پذیرد، پایان چهارم مقاله می پذیرد، پایان چهارم فصل مطلب شش این با

رھان»، لایکتسبأنّال» و است «وأنّالیزیداود» را ل،اةالوارھان» Gينّفى G»
اًأنّای G وا» نیز و رھان»، اًلایکتسب G ابينبذلکانّاجزاءال Hو» که مطلب این به می شود روشن و
،«وکذافىال» است همچنین ةالجزء»، Pحملالجزء،لاجز» نمی شود، اکتساب برهان با آنکه لایکتسب»،

می رسیم. را توضیحاتش حالا که حد نفس نه نیست، اکتساب قابل برهان با محدود در حد حمل
حد حقیقی اجزاء نمی شود کسب برهان با آنکه ةيمکنانتکتسبرھان»، ق Gودااًأنّاجزاءال G وا»
إن شاءاالله حالا که منطق حد نه است حقیقی حد نمی شود کسب آنکه حقیقت در یعنی منطقی. اجزاء نه است

«ودذلکنختماقاإنشاءاالله». می رسیم.
است. حد معناي حقیقت در دادند فصل به ایشان که عنوانی دوم فصل ،«نىالانى:فىلا Gال»

«کما این جا «الکماذکروا»، می فرمودند: وگرنه می کنند بیان خودشان از دارند ایشان را مطلب یعنی «ال:»،
نفرمودند! ذکروا»

آب است. خاصه اي آثار است، ویژه اي آثار داراي کدام هر خارج در موجود امور که می فرمایند علامه مرحوم
است، معنایی بر مشتمل یک هر امور این دارد. آثاري خرما درخت دارد، آثاري نقره دارد، آثاري طلا دارد، آثاري
دیگر بگیریم، این ها از را حقیقت آن اگر که هستند امور همین حقیقت آن به امور این که است حقیقتی بر مشتمل
گرفتیم او از اگر که دارد، حقیقتی انسان دارد، حقیقتی طلا دارد، حقیقتی خاك دارد، حقیقتی آب نیستند. شیء آن

مطلب. یک این ساهلیت، و حیوانیت فرس در ناطقیت، و حیوانیت انسان در مثلاً نیست. انسان دیگر
آن اگر که است معنایی است، حقیقتی بر مشتمل است، خاصی اثر داراي یک هر که خارجی امور اول مطلب پس
ماهیت می گوییم آن به که است همان این نیست. معنا آن و حقیقت آن دیگر بگیریم، او از را حقیقت آن و معنا

الاخص. بالمعنی
www.rezaitehrani.ir3
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
خودش چیزي هر نیست. این در شکی است، بدیهی شیء براي ذاتیات ثبوت نیست. شیء آن دیگر یعنی استاد:

است. اوّلی حکم است خودش
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

خصوص. به آخر فصل و سوم فصل در بعد، فصل در فصل، این در داریم. کار هم خیلی داریم. کار این با ما استاد:
خارج در می تواند باشد، ذهن در می تواند نباشد. نمی تواند باشد نمی تواند ماهیت این و حقیقت این می دانیم اما
مأخوذ کدام هیچ نیستی و هستی ـ گذاشتیم ماهیت را اسمش که ـ حقیقت این در که می کنیم کشف این از باشد.

چرا؟ نیست،
ذات دیگر گرفتیم را ذاتی اگر شد قرار بود، او در هستی اگر هست. هم باز می بینم می گیرم آن از را هستی من
این از هست. می بینم می کنم، فرض معدوم هست. می بینم می کنم، فرضش معلوم نیست. چنین این نماند، باقی
این ندارد. وجود نیست، شیء آن شیء، آن دیگر بگیري اگر گفتیم که حقیقتی و معنا این در «هست» می فهمیم

سوم. مطلب به برسیم تا شد. مطلب تا دو هم
«التى است، موجود خارج در که اموري این لاانى:فىنىالال:انّهالاموراوجودةفىالخارج»، Gال»
ویژه اي. آثار و احکام موجوده امور این از یک هر بر می شود مترتب که رااحموآرصة»، H
درخت که را خود عمه ،«۱َْخ َّا تَكمُُ ََّكرِْمُوا «أَ داریم: روایت در خرما. درخت (مانند) Gانواخل»، لالا»
پیدا را شباهت هایش نشستند محققین از بعضی است. شبیه انسان به خیلی خرما درخت کنید. اکرام است خرما
برخوردار تقدس نوعی از ما دینی فرهنگ در که است درختی دارد. انسان به شباهت تا بیست از بیش کردند،

است. مذموم شدت به این ها کردنش، خشک بریدنش، است.
را دورش «بهاهىماهى»، این است. درست آمده حاشیه در که جوري آن عبارت نخل؛ و انسان مثل حال هر به
رااحمو Hالتى» است: این عبارت پس بنویسید. به جایش را است حاشیه در که آنچه بکشید، خط
امور این از یک هر در که ،«ماننىبهیاوافى» این جا: از Gانواخل». لالاصةرآ
مثل اوست. که چه همان او، باشد می بوده او وسیله به که است معنایی نقره، طلا، آب، نخل، انسان، موجوده،

چیست؟
موجود یک حقیقت در که چیزهایی این از شیئی اگر Gان،فارعشىءا»، لافىالاطقةوا Gلالحیوا»
«زالذلکالشىءعن کنید درست را عبارت باز شیء. آن می شود زائل «زالذلکالشىء»، بشود، برطرف است
امروزه گفتند نیست. او دیگر بالضروره. شیء آن بودنش از شیء آن می شود زائل کونهذلکالشىءورة»،

نیست. مس شد، که طلا دیگر می کنند. طلا را مس دارند پیشرفته دستگاه هاي با
به یا بالضروره می دانیم ما که درستی به سپس رھانینى»، ورةأوّا» شد. روشن اول مطلب این

می دانیم؟ را چیزي چه یقینی، برهان
بحثی است. نشده أخذ ماهیت ذات حد در و است ماهیت بر زائد و است ماهیت غیر وجود که می دانیم را این

می دانیم؟ چه یقینی، برهان به یا بداهت و ضرورت به یا که می دانیم خواندیم، نهایه و بدایه در که
» بگیر، نظر در نخل بگیر، نظر در طلا شما، بگیر نظر در آب حالا شیء آن اینکه «انذلکالشىء»، که می دانیم
یک دایناسور شد. منقرض نسلشان که داشتیم حیوانات از ما چقدر می شود. هم معدوم می شود، موجود ودم»،
«وذلک ذهن. در هم خارج، در هم باشد می بوده و «وینفىالخارجوفىاھن»، نیست. هم الآن و بوده روزي
است همان معنا آن است، خارج در یا است ذهن در می شود، موجود یا می شود معدوم اینکه با ،«عنىا
از خودش نیست سلب قابل یعنی سه»، GGدفرضسه GGلبعناعنىانّهلا» است. نخورده تکان هست، که
با نیست سلب قابل خودش از خودش گرفتیم، نظر در که را خودش می گیریم. نظر در را خودش وقتی خودش،
او از خارجیت هست، سلب قابل او از ذهنیت هست، سلب قابل او از عدم هست، سلب قابل او از وجود اینکه

هست. سلب قبل
«نتجانّاجود واقع، متن در است ضروري حکم یک این ،«سالا GGاحكمضروریفىو» می فهمیم این از
که است همان شیء او وسیله به که آنچه از است خارج وجود غیر و وجود ،«ابهالشىءرجرهو
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حیات، قدرت، علم، چیزي هر ندارد. هم وجود به احتیاج یعنی خودش. ذات از یعنی «ایعنذاته»، هست.
که است امري یک این «وااموجودلکلنىاعانىوشىءالااء»، نمی کند. فرق ثانی معقولات

اشیاء. از شیئی هر و معانی از معنایی هر براي است موجود
باشیم گرفته یاد را مطلب یک فلسفه در دیگر تمام. و است وجود آنِ از اصالت سوم، مطلب «انّاورة»،
داراي و هستند وجود با این ها نقره، و طلا و خاك و آب گفتیم ما الآن که اشیائی این که فهمیدیم را این إن شاءاالله
امور ماهیات است، اصیل وجود یعنی این موجودند. بالعرض یعنی این اثر، بدون و نیستند وجود بدون آثار،

می کنند. پیدا تحقق وجود بالعرض یا وجود تبع به که وجودند از انتزاعی و اعتباري
می گوید. نکته دارد ضمن در علامه مرحوم یقین، برهان یا ضرورت سپس نى»، قرھاناورةاواانا»
در دارد ایشان است. بدیهی بحث یک وجود اصالت بحث که باشد نکرده ادعا صریح الآن تا فیلسوفی هیچ شاید
جوددةاز» که باشد نکرده ادعا شاید فیلسوفی هیچ بالا سطر چهار ـ سه می کند. ادعا را احتمالش این جا
فرمود: داشت، را ادعا این ایشان بالا سطر پنج ـ چهار است. ضروري بحث یک ااھیةایرةاجودوااھیة»،
است. عبارت نکات این ها «اناورةاوارھان»، می فرماید: هم این جا رھانینى»، ورةدوا»
که نباشد نظري اصلاً باشد، بدیهی بحث یک وجود اصالت از بحث دارد احتمال که می کنیم هم ادعا داریم پس

باشد. داشته برهان به احتیاج
«أو بداهت، سپس «اناورة»، می کنیم. عرض را نکاتش نمی شویم، معطل دیگر است، فلسفه تکرار این جا
در موجود که کرده افاده طور این چون «ثادیالىانّاوجودفىالخارج»، یقینی برهان یا نى»، قرھاناا
در موجود است. مترتب آثار ماهیت آن بر که است ماهیتی همان راالآر»، Hاھیةالتىا» خارج
وجود نفس خارج در موجود اینکه یا ساجود»، GGاو» است. مترتب آثار او بر که است ماهیتی همان خارج
«وانّماسفىذاته طرف آن از باشد. وجود خود باید یا باشد، است مترتب او بر آثار که ماهیتی باید یا است.
حالا «سواءن»، است. بالعرض موجود «موجودرض»، نیست، وجود ذاتش در او براي که چیزي و ذلک»،
وجود برکت به دارد تحقیقی خارج در اگر هم مفاهیم سایر مفاهیم. سایر یا باشد ماهیت بالعرض موجود این نکته:
ماهیت این ها که گفتیم ما و است، خارج در اگر حیات است، خارج در اگر قدرت است، خارج در اگر علم است.

موجودند. وجود تبع به باز این ها همه معلولیت، علیت، هست، خارج در اگر امکان کنم: عرض بالاتر نیستند،
«او خارج در وجود به است متحد که باشد ماهیتی چه «سواءنماھیةةجودفىالخارج»، می فرمایند:
معناي آن می کند انتزاع که باشد دیگري معناي یک یا اااةااھیات»، G Hعانىالتىانىآخر

بود؟ چه اسمش می کند، انتزاع ماهیات واسطه به عقل که را معانی اي یعنی ماهیات. واسطه به عقل را دیگر
ثانی. معقول

«ث یقینی برهان یا ضرورت نى»، قرھاناورةاواانا» است. حیث جواب انتج، این «اجذلک»،
«اجذلکانّ است، اصیل وجود تبع به ماهیت و ماهیت یا باشد اصیل باید وجود یا که گفتند ما به چون أدّی»،
«انمّا گذشت. که است آن حکمش که معانی اي و ماهیات اینکه کرده انتاج ،«اماعانىالتىحکاھیاتواا
وجود، ثبوت این از بعد احکامش و ذاتش می شود ثابت معانی و ماهیات این ذاتهاواحادذلک»، IH
«لابدونه»، وجود، وسیله به هست که آنچه هر معانی و ماهیات این باشد می بوده بالوجود. «وتنهىماهى»،

وجود. بدون نه
اصالت براي فرع تا ده نهایه در علامه مرحوم باشد، نرفته یادتان را نهایه وجود اصالت بحث دوم و اول فرع اگر
در که چه هر است، وجود آن از اصالت چون بگوییم؛ می خواهیم که است همین دومش و اول فرع دارد. وجود
قضیه قضیه، که می گوییم اول است. وجود شرط به بالاتر، پله یک بلکه است. وجود ظرف در بشود واقع خارج

است. تقییدي حیثیت وجود دقیق تر، نظر است. شخصیه قضیه قضیه، که می گوییم بعد است، حینیه
Gان»، اناG الا» بگوییم: می خواهیم ما که فرمودند را همین وجود اصالت اول فرع در طباطبایی علامه مرحوم
«وتنهىما می فرماید: است. وجود ظرف در این Gانوانطق»، الا» بگوییم: است. وجود ظرف در این

چرا؟ وجود، بدون نه وجود، به هست که آنچه باشد می بوده ماهیات ین هى»،
www.rezaitehrani.ir5
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«والا بشود. ثابت برایش حکمی تا لهاحكم»، Iحتى» ندارد، وجود غیر به ذاتی زیرا ه»، سلها GGاذلا»
مطابق نیست. بود الامر نفس با مطابق و گذشت که حکمی با منافی این ،«فسالاطابقابقاافىالحكما

بود؟ چه گذشت که حکمی آن الامر نفس با
خودش خودش چیزي هر که بگویم من ندارد. منافاتی باهم تا دو این باشد، خودش خودش، چیزي هر گفتیم:
و ندارد منافاتی باهم تا دو این است، خودش خودش وجود، ظرف در ماهیتی هر بگویم حال عین در است،
زیربناي آن ظرف در بود، اعتباري چیزي اگر که می دانم را این ولی است، خودش خودش چیزي هر است. درست
کتاب در فردوت که افتاد یادم اصیلش، زیربناي آن ظرف در بود اعتباري چیزي اگر است. خودش خودش اصیلش،
چشم هاي و قلدر هم خیلی معلون رضاشاه بود. متر دو قدش کند) لعنش (خدا رضاشاه که می نویسد تاریخش
ده تا باید که گفتند او به بود. انگلستان دست برکت به ظاهري عظمت این و هیبت این یعنی داشت، خطرناك
چشم و استخوان و پوست یک شد، نصفه وزن ساعت 48 عرض در شد. تمام کشور، از خارج بروي دیگر روز

بود! رضاشاه انگلستان پشتوانه ظرف در آن بود. رفته فرو
است. اعتباري چون است، خودش خودش وجود، ظرف در ماهیت

در اعتباریات که است درست جمله این هم است، خودش خودش چیزي هر که است درست جمله این هم پس
امر این هستی، ظرف در و هست هستی اي که آن جا یعنی اعتبار ظرف هستند. خودشان خودشان اعتبار ظرف

می شود. اعتبار اعتباري
حکمی نفس آن براي اینکه تا نیست وجود غیر به او براي نفسی زیرا لهاحكم»، Iهحتى سلها GGإذلا»
اًفى G ينّاعنىااو» نیست. نیست، الامر نفس با مطابق که سابقی حکم با منافی این و بشود ثابت
بحث فروعات در کردم عرض که اولی فلسفه در وجهی به است تبیین که است همان معنا این لسفةالاولى»، Gا

الوجود. اصالۀ
ماهیت «ااھیةلهااطلان»، اینکه گفتیم، هم فهرست در که مطلبی اولین حالا «وفن،نتجذلک»،
«انّااھیة که مطلب این می کند انتاج «وفننتجذلک»، الاعم. بالمعنی ماهیت و الاخص بالمعنی
این از یکی که لفظی اشتراك به وجه دو بر می شود استعمال ماهیت ی:»، G GراکالاينوتعملH 
آثار او در و دارد اتحاد وجود با که است ماهیتی راالآر»، Hجودواھیةالتىهما،اا» دو،
حمل ماهو جواب در که ماهیتی می گویند که است همان این ،««الفىجواب«ماوهىالتى» است. مترتب

می رسیم. حالا حقیقیه، ماي بنویسید ،«ما» بالاي ،«فىجوابما» یحُمل. یعنی یقُال می شود.
این به است. خودش خودش، شیء او وسیله به که است چیزي مطلق دوم ،««لقمابه«الشىء،انىوا»
غیر معانی سایر و را موجود می شود شامل اً»، G یةااھیاتالحقراعانىوجودوسائراشملا» اعتبار
و معانی سایر شامل هم می شود، الاخص بالمعنی ماهیت شامل هم ،«مابهالشىء» نیز. را حقیقیه ماهیات
«فلجودماھیةبهذااعنى»، بشود. هم عدم شامل شاید اعتبار یک به می شود، وجود شامل هم می شود، مفاهیم
این به است ماهیتی وجود براي پس دارد. الاعم بالمعنی ماهیت اما ندارد الاخص بالمعنی ماهیت وجود بنابراین
را مقدمه این حالا هست. که است همان او وسیله به ماهیت که است همان معنا این ،«وهىالتىبها» معنا
است. الاخص بالمعنی ماهیت مرادمان حد، می گوییم وقتی البرهان کتاب در ما که بگوییم که کلمه یک براي گفتیم
«اعنىالاول»، است. ثانیه معقولات از چه هر به ما می کنیم قصد ة»، Gالاتاعایا،لنىو»

می شود. گفته ماهو جواب در که است همان نخست معناي ،««الفىجواب«ماماو» را نخست معناي
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حیث من ماهیت ندارد. تحقق که می دانید را حیث من ماهیت این هی، حیث من ماهیت همان منتها چرا، استاد:
یا هست یا شایع حمل به ماهیت است. فرض ندارد، که خارجی وجود هی حیث من ماهیت است. فرض هی

است. وجود با متحد یعنی باشد، بخواهد اگر ماهیت ولی می کنیم. فرض اصلاً نیست که ماهیتی نیست.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. ماهیت خودش فصل است، ماهیت خودش جنس شد. مطلب تا دو نه، استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

منطقی ثانی معقول فصل مفهوم است. منطقی ثانی معقول جنس مفهوم ببینید می شود. قاطی دارد چیز دو استاد:
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چیست؟ فصل و جنس مصداق اما است
«اعریفاھیةو ماهیات. از یعنی أولی معقولات از می شود تشکیل حد است. ماهیت است اول معقول
سؤال نمی دانم نگرفتم، درست هنوز را سؤال شاید من است. ماهیت هم ف معرِّ است، ماهیت ف معرَّ اھیة»،

نه! یا گرفتم را
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ماهیت کردیم. استفاده ما هم قبلاً کنیم، استفاده ما را مطلبی یک می خواهیم جا همین از «ونذلک»، استاد:
وجود، از قبل ماهیت اخري، عبارت به ندارد. هم حقیقی ماي ندارد وجود که چیزي می جوشد. وجود از حقیقیه
هل شارحه، ماي بود: چنین این هم مطالب چینش در لذا حقیقی؛ ماي می شود وجود از بعد است. الاسم شرح

حقیقیه. ماي بسیطه،
او براي که آنچه براي ماهیتی ،«الاوجودانلاماھیة» که شد معلوم شد گفته آنچه از «ونذلک»،
شرح وجود تبیین از قبل و وجود بیان از قبل حد اناجودشرحاسم»، لال» نیست. نیست، وجودي
نیست! یا هست پرنده اي بشقاب که نشده ثابت هنوز اگر وجود. از بعد می گردد اًده»،  و» است. اسم
الاسم شرح تعریف آن است، پرنده بشقاب که شد ثابت اگر است. الاسم شرح این کردم، تعریف را پرنده بشقاب
الاسم شرح تعریفش جن این کردم. تعریف را جن من نه، یا هست جنیّ نیست معلوم هنوز اگر حد. می شود

حد. می شود این وجودش، یعنی بسیطه اش، هل شد اثبات بعد اگر است.
جاي در بود. موضوعی اصل صورت به ابتدا چیزها بعضی باشد. یادتان اگر داشتیم هم برهان باب در را این نظیر

می شد. علم مسئله می شد، تبیین که خودش
خیلی که دوم مطلب راالآر،لاعانىالاعتباریة»، Hیة Hسبماھیةااً،انّهلا G ناو»
و نقره و طلا ندارد. حد نبود، الاخص بالمعنی ماهیت چیزي اگر نبود، حقیقیه ماهیت چیزي اگر است؛ روشن
ماهیت چون دارد، حد این ها نفس، و عقل و فلک و جن و انسان و نخل و انگور و سیب درخت و خاك و آب
معرف و قضیه و قیاس و فصل و جنس و قدم و حدوث و شیئیت و وجود و معلولیت و علیت اما است. حقیقی

است. اعتباري مفاهیم است، اعتباري معانی چون ندارد، حد این ها و حد و حجت و
که آنچه براي نیست حدي راالآر»، Hیة Hسبماھیةاانّهلا» که شد روشن اً»، G ناو»
علوم در وقتی شما بنابراین «لاعانىالاعتباریة». ندارند. بشود مترتب آن ها بر آثار که حقیقیه اي ماهیت
از تعاریف به مربوط بحث هاي از عمده اي بخش لذا نیست. حدي تعریف دیگر تعریفات تمام می روید، اعتباري

چه؟ یعنی عملی اصل چه؟، یعنی حجت که می گوید اصول علم در مثلاً می رود. بین
می شود. زائد همه اش این ها چیست. فصلش چیست، جنسش تعریف این در که می گوید بعد می کند، تعریف بعد
همین اصول است، همین فقه ندارد. فصل و جنس چون چیست، آن کالفصل چیست، آن کالجنس بگوید باید
جنس که کلمه است. فصلش آن است، جنسش این می گوید می کند، تعریف را کلمه است؛ همین ادبیات است،

است؟ نوع مگر باشد؟، داشته فصل و جنس که است حقیقی ماهیت مگر ندارد. فصل و
شد، انتزاعی و اعتباري مفهوم که چیزي وگرنه دارند حد این ها حقیقی، اجناس و حقیقیه ماهیات و حقیقیه انواع

کردیم. عرض که تعریفی به حد ندارند. حد
دیگر: مطلبی اً»، G ناو»

ما که گفتیم اول از تام، حد بگیرید: یاد می کنم عرض که جوري همین است، محدود ذاتیات بیانگر چون حد
ذات همان ذاتیات و است محدود ذاتیات بیانگر چون حد نداریم. ناقص رسم و تام رسم و ناقص حد با کاري
تا دو است. منعکس حد بر محدود و محدود بر حد لذا اجمالاً. است ذاتیات همان ذات اینکه چه تفصیلاً، است

Gان». طقاوان،طقوانانG ا» کلیه: موجبه
محدودش، بر کلی صورت به است منعکس حد «انّالعکسکاًموده»، نیز شد روشن اً»، G ناو»

چه؟ یعنی
قرار محمول می تواند Gان»، اطقاالحیوانا» بگیرد. قرار موضوع می تواند «ایضعکاًکمايحملکاً»،

Gان». طقاوان» یا Gانوانطق»، ا» کلی. صورت به هم آن بگیرد،
ماهیت یک وا،وکس»، ٍّ Iنلهااکةلایانّماھیةًوا» شد، روشن جور همین اً»، G ناو»
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آخرین هم این نیست. ماهیت دو و محدود دو تام حد تام، حد یک و باشد تام حد دو داراي نمی تواند واحده
ماهیت دو تام حد تام، حد یک بالعکس: نیست. تام حد دو داراي ماهیت یک که است این مطلب آخرین مطلب.

بگویید؟! را چرایش می توانید چرا؟، نیست.
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است! سنگین مقدار یک است واضح بس از اخري، عبارت به یعنی استاد:
عین حد اگر است. محدود عین که حد باشد، حد دو داراي ماهیت یک می کنیم فرض داریم ما اینکه به خاطر
است. فرض خلاف این ،«اصاردومافرضناهوا» است. تا دو هم ماهیت یعنی بود، تا دو حد است، محدود
اگر است. محدود بر منعکس حد است. محدود همان حد باشد. داشته حد دو ماهیت یک بود: این تعبیرمان ما
اینکه چه باشد. داشته حد دو ماهیت یک نمی شود است. ماهیت تا دو نیست، ماهیت یک پس دارد، حد تا دو

چرا؟ باشد. ماهیت تا دو براي حدّ حد، یک نمی شود
این و کردیم فرض یکی ما اینکه حال و تاست دو هم حد پس است تا دو ماهیت اگر است حد عین معدود چون

است. واضح بس از است. فرض خلاف
چه؟ که نیز شد روشن اً»، G ناو»

واحد حد یک از بیشتر داراي واحده ماهیت یک وا،وکس»، ٍّ Iنلهااکةلایأنّماھیةوا»
یک دارد، حد دو ماهیت یک نیست. واحده ماهیت دو براي هم واحد حد یک یعنی بالعکس، و نیست نیست،

نیست. ماهیت دو براي حد هم حد
ریی G Gقسمالىضروریوصدیقصورا» بعد. تا بزنیم هم را فصل این استارت ،«:الا Gال»

دارند: نکاتی طباطبایی علامه مرحوم هم سوم فصل این در اه»،
است؟ دلیل چه به تقسیم این کسبی. یا نظري و بدیهی یا ضروري است: گونه دو بر تصور اول، نکته

چرا؟ است، ضروري تقریباً می فرماید
همه نیست ممکن ثانیاً نظري. و ضروري داریم؛ تصور گونه دو خود تصورات در ما است. وجدانی اولاً چون
باشند، ضروري تصورات همه نیست ممکن باشیم. نداشته تصوري هیچ باید ما وگرنه باشد. نظري تصورات
تصوري هیچ در باید اینکه بر علاوه می داند. انسان را بدیهی تصورات نباشیم. خالی تصوري هیچ از ما باید وگرنه
بین امر است. مشکل ما براي چیزها از خیلی تصور نیست، چنین این ولی باشیم نداشته مشکل باشیم، نداشته گیر

چه؟ یعنی که است مشکل تصورش الامرین،
چرا؟ ضروري، تصوري به شوند منتهی باید نظري تصورات دوم: مطلب

اول مطلب حالا ذلک. امثال و تسلسل مثل اول. مقاله از دوم فصل گفتیم. تصدیقات باب در قبلاً که دلیلی به
:الا Gال» است. ضروري به منتهی که نظري اي و ضروري به است منقسم تصدیق مثل تصور سوم: فصل

رییاه». G Gقسمالىضروریوصدیقصورا
«الا». نه سامهالما»، HGاماا» دارد: غلط دو هر ما و شما کتاب

است، ضرورت از نزدیک «راورة»، نظري، و ضروري به تصور انقسام اما سامهالما»، HGاماا»
انىلا Gفىالثلماوری،فظریالىااءاواماان» است. بدیهی به نزدیک نباشد هم بدیهی اگر

را. مطلب نمی کند تقلیل طباطبایی علامه مرحوم ببینید اقاالأولى»،
بیان براي حد معنا. جهت و لفظ جهت دارد، جهت دو محدود ماهیت بیان براي حد سوم. مطلب «نل:»،
هم معنا بعُد از و دارد شرایطی لفظ بعُد از معنا. بعُد از و لفظ بعُد از بشود، بررسی باید بعُد دو از محدود ماهیت

باید: لفظ بعُد از اما دارد. شرایطی
می گفتیم؟ چه قدیم باشد. أجلا یک:

بپرسید ما از شما نیست. جایز اخفی یا مساوي به تعریف پس باشد. معرّف از أعرف باید ف معرِّ که می گفتیم
چه؟ یعنی عنصر

بیامرزد. را عنصر همان پدر خدا که می گویید: اسطوقدس. یعنی که می گویم
چیست؟! دیگر اسطوقدس
اخفی. به تعریف می شود

ممکن مباین به تعریف پس کردیم. منعکس به تعبیر منطبق این از باشد. محدود بر منطبق باید حد لفظ دوم:
من، از بپرسید شما نیست. ممکن استعاره به تعریف مجاز، به تعریف نیست. ممکن حتی مغایر به تعریف نیست.
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است؟ جنگل در که شیري چه؟، یعنی شیر
به مجاز، به باشد. ف معرَّ منطبق باید تعریف نشد. تعریف اینکه می گویید شجاع. مردي حمّام در مردي می گویم:
دارد، نقش او در تعرّف و تعریف که چه هر حال هر به مساوي، به اخفی، به مغایر، به مباین، به کنایه، به استعاره،

لفظ. جهت از بشود رعایت باید دارد نقش تعرّف و تعریف در یعنی
گفتیم فلسفه در ذاتیات به راجع که احکامی تمام ـ کنیم تعبیر جوري این ـ حقیقت مضمون؛ و معنا جهت از اما
می گوییم که تقدم این باشد. ذات بر متقدم خارجاً و تصوراً باشد. الثبوت بینّ باید ذاتی مثلاً شود. رعایت باید

رتبی؟ یا است زمانی تقدم
می رسیم. که شرایطی هکذا و نیست زمانی تقدم است، رتبی

داریم دیگران از یعنی «کماذکروا»، شد تا فرموده اند. که چنانچه آن می گوییم سپس «نل:کماذکروا»،
ف» محدود ماهیت بیان براي «یانماھیةاود»، بوده که چون حد «انالثن»، که می کنیم نقل

وةنى». G Gةل» است. جهت دو حد براي پس تان:»،
وقفیه Hخجیعما» است، لفظ جهت که أولی جهت از حد در می شود شرط و طهالجھةالاولى»، H Iو»
نمی شود «فلاینساویرفةواخفى»، باشد. نمی بوده پس «اجلى» حد ف،کونه»، اعریفاواعرُّ

باشد. اخفی یا باشد مساوي شناخت و معرفت نظر از حد که
،«بانفلای» باشد. منطق محدود بر ذهنی صورت و لفظ واورةاھةاود»، G Gطبقاوان»
است محدود غیر که چه هر به «وبکلماره»، یعنی «وماره»، نیست. ممکن مباین به تعریف پس

نمی شود. این ها به «وازوالاعارةوالکنایةورذلک»، باشد. محدود عین باید
اھیةاا Hیهفىخجیعمابرھان» دوم جهت از حد در می شود شرط ة»، Gاالجھةاهط H Iو»
یعنی ماهیت مقاله که أولی فلسفه از ماهیت مقاله در او بر شده برهان اقامه که آنچه همه لسفةالاولى»، Gا

است. پنجم مرحله نهایه، و بدایه در فلسفه در ماهیت مرحله ماهیت. مرحله
این جا از می کنیم. عرض الآن که مطالبی این بر شده اقامه برهان آن جا در ات،دبرھنھناک»، Hامااح»

نیست! منطق اصلاً گویا می خوانیم. فلسفه داریم دیگر
ذاتی حمل است. الثبوت بینّ ذاتی اینکه بر «انّااتىبينّابوت»، آن جا شده برهان اقامه «دبرھنھناک»،

است. الثبوت بینّ ذات بر
شیء یک ذاتیات کشف گفتم. عزیزان براي فلسفه درس در را این من می شود. قاطی معمولاً این جا در نکته دو
ندارد؟، یا دارد تجرد دارد؟ نوري دارد، ناري تجرّد او چیست؟، جن حقیقت حالا باشد نظري است ممکن این

دارد؟ تمثل یا دارد تجسم
چیست؟ فرشته حقیقت است. حدیث و حرف تا هزار

از بعد است، الثبوت بینّ ذات بر ذاتیات اینکه از مراد الثبوت. بینّ می شود ذات بر حملش شد، کشف وقتی اما
که گفت ابن سینا می برد. هم جان انسان از ببرد. جان کلی ذاتیات کشف است ممکن وگرنه است ذاتیات کشف
ولی است، محال هم نگوییم حالا است. محال که معتقدند بعضی است. مشکلی کار بسیار کردن پیدا تام حد

است. مشکل
ناطقیت و حیوانیت ذات. براي است الثبوت بینّ ذاتی اینکه بر فلسفه در شده برهان اقامه «دبرھنھناک»،
در وراً»، Hوًر» وجود، در است متقدم ذاتیات ،«جودقدمفىاوانّه» است. الثبوت بینّ انسان براي

چه؟ یعنی وجودین ذهنی. وجود در و خارجی وجود
اھیةوانّا» است. تصوري وجود خارجی وجود یعنی است. وجودین بیان حقیقت در وراً»، Hوًر»
بسیط گاهی ماهیت شد مشخص فلسف در ل»، Gسورکبرکبةکبة.وانّانتةو نت
بسیطه ماهیات اخیره فصول هستند، بسیطه ماهیات عالیه اجناس هستند، بسیطه ماهیات اعراض مرکب. گاهی است،
می دانند. مرکب متأخرین می دانستند، بسیط قدما را اعراض البته هستند. مرکبه ماهیات عمدتاً مادي انواع هستند،
مرکب ماهیت ل»، Gسورکبرکبةوانا» است. مرکب گاهی است بسیط گاهی ماهیت که شد روشن
جنس هر نه هم آن است، فصل و جنس فقط است، تام حد بیانگر که آنچه فصل. و جنس از است مرکب فقط
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از نمی شود ترکیب ماهیت «وانّااھیةلارکبااسط»، قریب. فصل و قریب جنس فصلی؛ هر و
ل محصِّ فصل چون می خواهد، فصل نمی شود، درست ماهیت بچینیم، هم کنار را جنس تا شصت فقط. اجناس
ول Gولا» نمی کند. پیدا تقوم نوع نمی کند، پیدا تحصل جنس نباشد فصل است. نوع مقوّم و است جنس

بماند! مطلب که می ترسیم هم شدیم، خسته هم بشود. ترکیب ماهیت فقط فصول از هم نمی شود ط»،
می دیدم، دادند، من به دیروز گرفتم، را نوشته جات من کنیم. تمام را کتاب دیگر، جلسه دو یکی بتوانیم إن شاءاالله

است. شده پیاده گزینشی ظاهراً اول درس هاي
فرمایند) می پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. نشده پیاده نوار می کنم. احساس جوري این من نیست. حرفی استاد:
فرمایند) می پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نوشتید؟ هم را بنده سرفه هاي یعنی کردید؟، تلخیص را اولی صفحه استاد:
فرمایند) می پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نظر به جوري این اولش صفحه سه دو شاید که آمد نظرم به جوري این منزل می کردم مطالعه دیشب من استاد:
برسد!

بود. جوري این اول نوار دانش پژوه:
کرد؟ پیاده را اول نوار کسی چه استاد:

نبود. درس اول نوار دانش پژوه:
نبود! یادم الآن را نصفش که است پرمطلب چقدر کردم مطالعه دیشب من را اول نوار همان استاد:

می کند. مطالعه آدم که است موقع همان مال
فرمایند) می پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می گویند کاپیتالیست ها قول به است، اولش ورژن چون می خوانید، عبارت وقتی حتی نباید، چیزي هیچ استاد:
حالا است کیوسف این دقیقاً. کنم بازسازي را نوار بتوانم من خورد، آتش نوار اگر باید کیوسف در آن. کیوسف
هم همان که است جوري ما گفتاري کیفیت ما چون نمی برد، هم بعدي کارهاي اصلاً بشود. باید کار تا صد بعد

است. استفاده قابل همان می شود، پیاده
د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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